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 مقدمه 

ای بنیادین در تاریخ اندیشه و عمل بشری بوده است؛ زیرا هر  تربیت انسان همواره دغدغه 

اندیشند، احساس هایی استوار است که می های انسان تمدن و فرهنگی در نهایت بر شانه 

کوشند تا خود را و جهان را معنا کنند. در این میان، مفهوم »خودآگاهی«  کنند و می می 

نه  مثابه جوهره به  انسان خودآگاه  دارد.  تربیت  فرآیند  نقشی محوری در  انسانی،  ی رشد 

ی  تواند در آیینه صرفاً موجودی است که از وجود خویش آگاه است، بلکه کسی است که می 

آگاهی، خویشتن را نقد، هدایت و بازسازی کند. تربیت انسان خودآگاه، تلاشی است برای  

اعی، یعنی سفری از درون به بیرون و از فرد به  پیوند دادن رشد درونی با مسئولیت اجتم

های اخلاقی هر روز  های فناورانه، تحولات فرهنگی و بحران جمع. در جهانی که پیچیدگی

تواند تنها بر انتقال دانش یا انضباط بیرونی تکیه  گیرند، تربیت دیگر نمی ای می ی تازه چهره

کند؛ بلکه باید به پرورش بینش، بصیرت و توان تشخیص انسان نسبت به خود، دیگری و  

آگاهی از خویشتن، نخستین گام در مسیر رشد درونی است. این آگاهی به  .هستی بپردازد

های غریزی و تقلیدی فراتر رود و به مقام انتخاب دهد تا از سطح واکنش انسان امکان می 

می  را  خود  که  فردی  برسد.  مسئولیت  احو  افکار،  به  نسبت  تدریج  به  ساسات،  شناسد، 

یابد که هر رفتار بیرونی ریشه در وضعیت  شود و درمی هایش حساس می ها و ارزش انگیزه

ترین شده، بلکه در مسیر تحقق اصیل های تحمیل درونی دارد. چنین انسانی نه در بند نقش 

بیرونی بلکه  های وجودی خود گام برمی جنبه  نه اعمال فشار  تربیت، در این معنا،  دارد. 

اندیشه، احساس و   بیداری، شناخت و هماهنگی میان  به  دعوتی به درون است؛ دعوتی 

 ( 1397. )س  آذر، ).عمل

تنها در محدوده  اگر  می اما خودآگاهی  به خودمحوری  بماند،  باقی  فرد  انسان  ی  انجامد. 

ای برسد که آگاهی خود را به ارتباط، همدلی و مشارکت اجتماعی  خودآگاه باید به مرحله 

شوند. فرد خودآگاه  تنیده می گسترش دهد. در اینجاست که رشد درونی و اجتماعی درهم

ای جمعی است؛ که سعادت او در جدایی از دیگران نیست،  فهمد که انسان بودن، تجربه می 

ها و طبیعت است. از این رو، تربیت انسان خودآگاه نه  بلکه در درک پیوند عمیق با انسان

تفاوت  به  احترام  با دیگران،  زیستن  آموختن  بلکه  روح،  و  پرورش ذهن  پذیرش تنها  ها، 

گفت  توانایی  و  اجتماعی  و  رش .وگوستمسئولیت  سطحی  درونی  رشد  بدون  اجتماعی  د 



همان است،  ناقص  شکننده  و  خودگرایانه  جامعه،  با  ارتباط  بدون  درونی  رشد  که  گونه 

رسد که میان درون و بیرون، میان »من« و »ما«، تعادلی  ماند. انسان زمانی به بلوغ می می 

های انسانی، درک موقعیت تاریخی  پویا برقرار کند. این تعادل نیازمند آگاهی مداوم از ارزش 

خویش و توان نقد ساختارهای ذهنی و اجتماعی است. تربیت خودآگاه، انسان را از خواب 

خواند. چنین تربیتی، انسان را از  کند و او را به کنشگری معنادار فرا می روزمرگی بیدار می 

ارزش کننده مصرف  بدل می ی  معنا  به خالق  نه یک  .سازدها  تربیتی، خودآگاهی  نگاه  در 

العمر است. انسان در هر مرحله از زندگی، امکان  ا و مادام وضعیت ثابت، بلکه فرآیندی پوی

وگوی درونی،  ای برای شناخت خود و بازسازی خویش دارد. این فرآیند، مستلزم گفت تازه 

های درون است. تربیت انسان خودآگاه،  بازاندیشی در باورها و شجاعت مواجهه با تاریکی 

آموزد.  ها، مهارت زیستن و اندیشیدن را می تربیتی است که به جای انباشتن ذهن از دانسته 

در چنین تربیتی، معلم راهنماست نه فرمانده، یادگیری سفری است نه مسابقه، و خطا 

نشانه  نه  است  رشد  مسیر  از  شکستبخشی  چالش.ی  از  حاضر،  یکی  عصر  بزرگ  های 

ب به جای  های آموزشی اغلفروکاستن انسان به کارکردهای اقتصادی و فناورانه است. نظام

ها بیش  اند. در نتیجه، انسانهای سطحی و استاندارد را هدف گرفته پرورش آگاهی، مهارت

شوند؛ در حالی که ظاهراً باسوادتر و مجهزترند. در چنین شرایطی،  از پیش از خود بیگانه می 

انسان خودآگاه می  به بحران معنای زندگی در جهان مدرن  تربیت  انسانی  تواند پاسخی 

شود که آگاهی نه ابزاری برای تسلط بر جهان، بلکه نوری است باشد. این تربیت، یادآور می 

ای از بلوغ ذهنی و  شناسی رشد، خودآگاهی مرحله از منظر روان .برای درک حقیقت وجود

شود از دیدگاهی فراشخصی به خویش بنگرد. او دیگر عاطفی است که در آن فرد قادر می 

هاست. چنین ی خود نیست، بلکه ناظر و هدایتگر آن ی ناپختهقربانی احساسات یا باورها

ی  دهد. این خودآگاهی، پایه فردی، ظرفیت پذیرش نقد، تغییر و رشد را در خود پرورش می 

آگاه می  انسان  تنها  زیرا  نیز هست؛  بپذیرد و  رشد اخلاقی  را  رفتار خود  تواند مسئولیت 

 ( 1399. ) ن  باقری،)نسبت به پیامدهای آن حساس باشد. 

آمیز  شود که فرد از ساختارهای ناعادلانه، تبعیض در بُعد اجتماعی، خودآگاهی موجب می 

ها احساس تعهد کند. انسان خودآگاه در  شده آگاه گردد و نسبت به اصلاح آن و تحمیل 

ماند، زیرا میان آگاهی از خود و آگاهی از رنج بشر پیوندی  تفاوت نمیبرابر رنج دیگران بی 



معناست. از این رو،  داند که آزادی فردی بدون عدالت جمعی بی ژرف وجود دارد. او می 

فعال، مشارکت  به شهروندی  و صلحتربیت خودآگاهانه  انسان  .انجامد طلب می جو  تربیت 

خودآگاه، به معنای بازگشت به خویش و در عین حال گشودگی به جهان است. این مسیر  

گردد. در این سفر، انسان  وگو با هستی ختم می شود و به گفت از سکوت درونی آغاز می 

آموزد که هر لحظه، فرصتی برای یادگیری از زندگی است؛ که آگاهی واقعی، تنها از  می 

ی درونی، تأمل فلسفی و ارتباط  ی تجربه خیزد. تربیت خودآگاه، بر پایه ی زیسته برمی تجربه 

د بر رقابت، بر همکاری و رشد مشترک تکیه  چنین تربیتی، به جای تأکی.شودانسانی بنا می

پردازد. در آن، هدف نه تولید دارد. به جای پرورش حافظه، به بیداری اندیشه و احساس می

های خلاق، پرسشگر و مسئول است. انسان خودآگاه، کسی  های مطیع، بلکه انسان انسان

های  های فردی و منافع جمعی تعادل برقرار کند و تصمیم تواند میان خواسته است که می 

ی تربیت، خودآگاهی نوعی آزادی  از دیدگاه فلسفه .های انسانی بگیردی ارزش خود را بر پایه 

شود،  تر می ی بیرونی. هرچه انسان آگاه درونی است؛ آزادی از جهل، ترس، تقلید و سلطه 

واکنش  بند  در  می کمتر  حرکت  آگاهانه  انتخاب  مسیر  در  بیشتر  و  ناخودآگاه  ند. کهای 

آزادی   آگاهی،  بدون  است.  ناگسستنی  پیوندی  در  آزادی  با  تربیت خودآگاهانه  بنابراین، 

 (. 1396. ) ف  بختیاری،   ) .میردصرفاً توهمی زیباست، و بدون آزادی، آگاهی در قفس فرو می
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 فصل اول

 مبانی نظری و فلسفی خودآگاهی

ی بشری است. این واژه  ترین مفاهیم در تاریخ اندیشهترین و پیچیده خودآگاهی از بنیادی 

ی تفکر،  ی وجود انسان و سرچشمه ی جوهره منزله تنها به معنای شناخت از خود، بلکه به نه 

اخلاق و آزادی مطرح شده است. انسان در طول تاریخ، همواره کوشیده تا بداند کیست، از  

های فلسفی، دینی،  گیری نظام ها به شکلرود. پاسخ به این پرسشکجا آمده و به کجا می 

ی این رویکردها، خودآگاهی  شناختی و تربیتی گوناگون انجامیده است. در میان همهروان 

همچون نوری است که میان تاریکی ناآگاهی و روشنایی شناخت درونی قرار دارد. تربیت 

تنها جهان بیرونی را  ور در جان انسان، تا او بتواند نه انسان خودآگاه یعنی پرورش این ن

های فلسفی  در سنت .بفهمد، بلکه خود را نیز بشناسد و آگاهانه در مسیر کمال حرکت کند 

شود.  ی تمایز انسان از سایر موجودات شناخته می عنوان نشانه شرق و غرب، خودآگاهی به 

هاست. او باور داشت که »خود  ی دانایی ی سقراط، شناخت خویشتن اساس همهدر اندیشه 

تواند خیر و  را بشناس« کلید درک حقیقت است، زیرا کسی که از خویش غافل باشد، نمی 

 فضیلت را بشناسد.

ویژه در عرفان اسلامی و حکمت مشرقی، خودآگاهی  ی شرق، به از سوی دیگر، در فلسفه  

ابن  و  مولوی  دارد.  پیوند  قلبی  بیداری  و  درونی  و سلوک  آیینه با سیر  را  انسان  ی  عربی 

دانند که در صورت پاک شدن از غبار غفلت، حقیقت هستی را در خود منعکس  خداوند می

ای وجودی و روحانی  فقط فرآیندی شناختی بلکه تجربه کند. بنابراین، خودآگاهی نه می 

عنوان فاعل  ی مدرن، خودآگاهی به معنای آگاهی سوژه از خودش به از منظر فلسفه .است

اندیشم، پس هستم« آگاهی را بنیان  ی مشهور »می شود. دکارت با گزاره شناسا مطرح می 

ی غرب بود، به  ی عطفی در فلسفه نقطه یقین و وجود قرار داد. اما این نوع آگاهی، گرچه  

های عاطفی و اخلاقی انسان را نادیده  تدریج به نوعی فردگرایی عقلانی منجر شد که جنبه 
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گرفت. پس از دکارت، فیلسوفانی چون کانت، هگل و شوپنهاور کوشیدند تا ابعاد اخلاقی،  

 (1399. )ن باقری،  )تاریخی و ارادی آگاهی را بازنمایی کنند.

تحقق   دیگران  با  رابطه  بدون  یعنی  است؛  اجتماعی  امری  خودآگاهی  نگاه،  این  در 

در سنت فلسفی اسلامی نیز، خودآگاهی جایگاهی ویژه دارد. ملاصدرا در حکمت .یابد نمی

داند که از قوه به فعل در حرکت است و آگاهی از خود،  متعالیه، نفس انسان را حقیقتی می 

داند؛ فقط شناخت ذهنی بلکه حضور وجودی می ی تجرد و بقاست. او خودآگاهی را نه نشانه

یابد. چنین نگاهی، خودآگاهی را  یعنی انسان در عین آگاهی از خویش، با هستی پیوند می 

کند. از این منظر، تربیت انسان خودآگاه، در واقع تربیت پلی میان انسان و خدا معرفی می 

ی اخلاق و  خودآگاهی در عین حال، پایه .سد رانسانی است که به مقام حضور و شهود می 

مسئولیت انسانی است. بدون آگاهی از خود، مفاهیمی چون خیر، انتخاب و مسئولیت معنا 

ها، پیامدها و  تواند رفتار خویش را اخلاقی بداند که از انگیزه یابند. انسان زمانی می نمی

های نهفته در آن آگاه باشد. بنابراین، تربیت خودآگاهانه، تربیتی است که فرد را از  ارزش 

تقلید کورکورانه و انفعال ذهنی رها کرده و او را به اندیشیدن، پرسیدن و انتخاب کردن  

می  به دعوت  تربیت،  این  اخلاقی  کند.  وجدان  بیداری  به  اخلاق،  ظاهر  حفظ  جای 

و ارزیابی  عنوان توانایی فرد برای مشاهده  شناسی، خودآگاهی به ی روان در حوزه.انجامد می 

شود. اما فلسفه، این مفهوم را از سطح توصیف  افکار، احساسات و رفتارهای خود تعریف می 

ی بودن  تنها دانستن، بلکه تجربه دهد. خودآگاهی نه روانی به سطح معنا و هستی ارتقا می 

ای،  شود. چنین آگاهی ای که در آن انسان از حضور خود در جهان آگاه می است؛ تجربه 

یابد که  همواره با نوعی حیرت و پرسش همراه است، زیرا انسان در مواجهه با خود درمی 

از دیدگاه اگزیستانسیالیسم،  .های اجتماعی استها و هویتحقیقت وجودش فراتر از نقش

ها خودآگاهی همان بیداری از خواب عادت و روزمرگی است. هایدگر معتقد است که انسان 

برند، یعنی در سطحی از وجود که در آن خود  به سر می اغلب در حالت »سقوط در جمع«  

رو شدن با مرگ  اند. تنها از طریق تأمل، اضطراب وجودی و روبه اصیلشان را فراموش کرده 

می  انسان  که  نه  است  معنا، خودآگاهی  این  در  بازگردد.  اصیل  به خویشتن  دوباره  تواند 

آرامش بلکه تلاطم است؛ نیرویی که انسان را به بیداری، انتخاب و معنا بخشیدن به زندگی  
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ای از سلوک روحانی است که در آن  در نگاه عرفانی نیز، خودآگاهی مرحله .خواند فرا می 

رود و به خویشتن حقیقی یا نفس مطمئنه  انسان از خودِ پنداری و نفس امّاره فراتر می 

می  تزکیه دست  با  مسیر  این  واقع،  یابد.  در  است.  همراه  الهی  عشق  و  مراقبه  نفس،  ی 

خودآگاهی در عرفان، نه جدایی از جهان بلکه اتحاد آگاهانه با حقیقت است. چنین انسانی،  

 ( 1397. )س  آذر، ) .کند، دل در حضور حق داردکه در میان مردم زندگی می در حالی 

 ی شرق و غرب شناسی خودآگاهی در فلسفهمفهوم

ی بشر  ترین مفاهیم در تاریخ اندیشه ترین و در عین حال مبهم خودآگاهی یکی از بنیادی 

فلسفه  از  شرقی،  عرفان  تا  باستان  یونان  از  روان است.  تا  اروپا  مدرن  معاصر،  ی  شناسی 

اند تا به این پرسش پاسخ دهند که آگاهی انسان از خود به  اندیشمندان همواره کوشیده 

چه معناست و چه نسبتی با شناخت، آزادی، اخلاق و سعادت دارد. مفهوم خودآگاهی در  

شناسی، عرفان و تعلیم و تربیت قرار دارد. هر سنت ی تلاقی فلسفه، روان واقع در نقطه 

فکری از منظر خاص خود به آن نگریسته است؛ در غرب بیشتر به عنوان آگاهی عقلانی و  

و درونی  بیداری  مثابه  به  شرق  در  و  مفهوم   بازتابی،  نتیجه،  در  وجودی.  شناسی  شهود 

خودآگاهی نیازمند نگاهی تطبیقی است که بتواند میان این دو سنت بزرگ، پلی از معنا 

ی خودآگاهی را های اندیشه درباره ی یونان باستان، نخستین نشانه در فلسفه .برقرار کند 

ی معروف »خودت را بشناس«، انسان را به تأمل  توان در گفتار سقراط یافت. او با جمله می 

شد، زیرا  در خویشتن دعوت کرد. برای سقراط، دانایی حقیقی از شناخت نفس آغاز می 

بدون آگاهی از خود، هیچ شناخت دیگری اصالت ندارد. در نزد او، خودآگاهی مبنای اخلاق  

می  رهایی  و خطا  از جهل  بشناسد،  را  که خویش  فضیلت می بود؛ کسی  به  و  رسد. یابد 

ادامه   افلاطون در  و  نیز  دانست  انسانی  و حقیقت  را جوهر جاویدان  نفس  این سنت،  ی 

تری  شناخت نفس را راهی برای درک عالم مثال معرفی کرد. ارسطو اگرچه نگاه تجربی 

ی انسانی، به حضور نوعی بازتاب ذهن بر خود اشاره  داشت، اما در تحلیل شعور و اندیشه

در مقابل، در سنت شرقی،  .ی مفهوم خودآگاهی دانستتوان آن را ریشهکند که می می 

ای  ی هندی و بودایی، خودآگاهی نه به معنای شناخت مفهومی بلکه تجربه ویژه در فلسفه به 



 اجتماعی  و درونی   رشد  مسیر: خودآگاه انسان تربیت                                                 12
 

های اوپانیشادها، آگاهی از خویشتن یا »آتمن« همان  مستقیم و شهودی است. در آموزه 

یابد آگاهی از کل هستی یا »برهمن« است. یعنی انسان وقتی خود را واقعاً بشناسد، درمی 

که از کل جهان جدا نیست. بودا با نفی مفهوم »خود ثابت«، آگاهی را فرآیندی پویا و گذرا 

شود. در نگاه او، خودآگاهی یعنی بیداری  ها حاصل میدانست که از رهایی از دلبستگیمی 

ی آگاهی نیست. در نتیجه،  از توهم نفس؛ دیدن اینکه »من« چیزی جز جریان پیوسته 

هدف نهایی سلوک معنوی، رسیدن به آگاهی ناب است که در آن دوگانگی میان فاعل و  

 (. 1396. )ف بختیاری، ).رودمفعول از میان می 

یابد. قرآن با بیان »وَفیِ أَنفسُِکُمْ أفََلاَ  ی اسلامی، مفهوم خودآگاهی رنگی تازه می در فلسفه 

داند. کند و شناخت خود را راه شناخت خدا مینگری دعوت می تُبْصِرُونَ« انسان را به درون 

سینا در آثار خود، از جمله در »اشارات و تنبیهات«، بر آگاهی نفس از وجود خویش  ابن

از ابزار  واسطه و بی ای که بی نامد؛ آگاهی کند و آن را آگاهی حضوری می تأکید می  نیاز 

ی  حسی است. در حکمت اشراق سهروردی، نور نماد آگاهی است و هر موجود به اندازه

مند است. این نگاه، خودآگاهی را نه صرفاً ی وجودی خود از نور، یعنی از آگاهی، بهره مرتبه 

بیند. ملاصدرا نیز در حکمت متعالیه، نفس را  ای از هستی می بلکه مرتبه  فرآیندی ذهنی،

یابد و در این ی عقلانی تکامل می ی مادی به مرتبه داند که از مرتبه »وجودی سیال« می 

ی حرکت جوهری  شود. در این نظام، خودآگاهی نتیجه تر می اش از خود عمیقسیر، آگاهی 

 .گرددتر می تر شود، خودآگاهی او نیز افزون نفس است و هرچه وجود انسان شدیدتر و کامل 

ی آغاز فلسفه تبدیل کرد. او با در دوران جدید اروپا، دکارت مفهوم خودآگاهی را به نقطه 

اندیشم، پس هستم« بر این باور بود که آگاهی از اندیشیدن، نخستین ی معروف »می جمله

ترین دانشی است که انسان دارد. در این معنا، خودآگاهی به معنای یقین به وجود  و یقینی 

عقلانی   شناختی  صرفاً  را  آگاهی  این  دکارت،  اما  است.  اندیشنده  فاعل  عنوان  به  خود 

دانست و از ابعاد عاطفی و اجتماعی آن غافل بود. پس از او، کانت با تمایز میان آگاهی  می 

تجربی و آگاهی استعلایی، کوشید نشان دهد که خودآگاهی شرط امکان هر نوع شناخت 

او فاعل شناسا را اصل سامان انسان است که  ش تجربه می بخاست.  دانست؛ یعنی ذهن 
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رسد. ی هگل، مفهوم خودآگاهی به اوج پیچیدگی خود می در فلسفه .کند جهان را معنا می 

داند که از تضاد میان خود و دیگری  او خودآگاهی را فرآیندی تاریخی و دیالکتیکی می 

دهد که انسان تنها در رابطه با دیگری  شود. در پدیدارشناسی روح، هگل نشان می زاده می 

ی دیگری  رسد؛ زیرا برای دانستن اینکه »من« کیستم، باید در آینه به شناخت از خود می 

بازتاب یابم. این رابطه، میدان کشاکش میان سلطه و آزادی است، که در نهایت به آگاهی  

انجامد. از دید هگل، خودآگاهی امری فردی نیست، بلکه تجلی  متقابل و روح جمعی می 

تأخر، فیلسوفانی چون نیچه، هایدگر و سارتر  ی مدرن مدر فلسفه .روح جهان در انسان است

دانست،  ی ضعف می ای از خودآگاهی ارائه کردند. نیچه خودآگاهی را گاه نشانه برداشت تازه 

کرد. در نظر او، انسان خودآگاه،  ی زندگی تلقی می زیرا آن را باعث جدایی انسان از غریزه 

موجودی است که از سادگی طبیعی فاصله گرفته و گرفتار تردید و تحلیل بیش از حد 

در جهان«   »بودن  بلکه  مفهومی  آگاهی  نه  را  هایدگر خودآگاهی  مقابل،  در  است.  شده 

داند. انسان برای او موجودی است که نسبت به هستی خود پرسش دارد. او با مفهوم  می 

های وجودی خویش است. دهد که خودآگاهی، همان آگاهی از امکان»دازاین« نشان می 

داند که معنا را در جهان نیز با تأکید بر آزادی مطلق انسان، خودآگاهی را نیرویی می   سارتر

ی  در فلسفه .سازدکند؛ انسان نه آنچه هست، بلکه آن چیزی است که خود می خلق می 

ویژه در عرفان اسلامی، خودآگاهی با مفهوم »معرفت نفس« پیوندی ناگسستنی  شرق، به 

آیینه  انسان  که  دارند  باور  عرفا  به  دارد.  راهی  خویشتن،  شناخت  و  است  تجلی حق  ی 

گوید: »ای که تو از دیده و دل در طلبی / خویش را جوی  شناخت خداوند است. مولوی می 

توی«. در این دیدگاه، خودآگاهی نه جدایی از جهان، بلکه اتصال به حقیقتی  که در خویش 

 (1399. )ن باقری،  )کلی است.

 پیوند میان آگاهی، آزادی و اخلاق 

انسانی که آگاه  آگاهی سرچشمه  انسان در هستی است.  بیداری و فهم جایگاه  ی درک، 

تواند جهان را با چشم  آید و می شود، از حصار ناآگاهی و تقلید کورکورانه بیرون می می 

شود.  خویش ببیند. اما آگاهی اگر تنها به دانستن محدود شود، هنوز به رهایی منجر نمی 
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دهد،  گاه که آگاهی به شناختی درونی و زیسته تبدیل گردد، به انسان توان انتخاب می آن

و این توان همان آزادی است. آزادی نه صرف رهایی از قید بیرونی، بلکه قدرت تصمیم  

شود؛ زیرا هاست. از دل این آزادی، اخلاق زاده می درونی بر اساس خرد، وجدان و ارزش 

انسانِ آزاد، مسئول است و مسئولیت، مادر اخلاق است. بدین ترتیب، پیوند میان آگاهی،  

زنجیره  همچون  اخلاق  و  درهم آزادی  ناقص  ای  دیگری  بدون  حلقه  هر  که  است  تنیده 

سادگی اسیر سلطه،  ای که از آگاهی تهی شود، به آگاهی بذر آزادی است. جامعه .ماند می 

هراً آزاد باشد، در واقع درون خود اسیر  شود. انسان ناآگاه حتی اگر ظاتبلیغ و فریب می 

تواند به  است. اما آزادی بدون آگاهی نیز لغزنده است؛ چراکه تصمیمات بدون شناخت، می 

می  تعادل  به  را  دو  این  آنچه  بینجامد.  همان  خودویرانگری  اخلاق  است.  اخلاق  رساند، 

از خودسری و بی قطب  را  آزادی  بنابراین،  مسئولیتی جدا می نمایی است که مسیر  کند. 

 ).ی آن انتخابدهنده ساز انتخاب است، آزادی تحقق انتخاب، و اخلاق جهتآگاهی زمینه 
 (. 1400. ) ر  جلالی،

اند. از سقراط  وگو میان فیلسوفان بوده در تاریخ اندیشه، این سه مفهوم همواره محور گفت 

دانست تا کانت که آزادی اخلاقی را بنیاد کرامت انسانی  که آگاهی را شرط فضیلت می

تواند آزاد باشد و انسانِ  معرفی کرد، همگی بر این نکته تأکید داشتند که انسانِ ناآگاه نمی 

ی آزادی نیست. اخلاق زمانی معنا دارد که آزادی وجود داشته باشد، اخلاق، شایسته بی

آید. اگر رفتار از سر ی انتخاب آزاد است که مسئولیت اخلاقی پدید می زیرا تنها در سایه 

اجبار باشد، نه اخلاقی است و نه غیراخلاقی؛ بلکه صرفاً رفتاری مکانیکی است. اما وقتی  

گیرد، ناگزیر باید پاسخگوی پیامدهای انتخاب خود نیز باشد، و  ی انسان آزادانه تصمیم م

دهد، آزادی  آگاهی انسان را از جهل نجات می .شوداینجاست که وجدان اخلاقی بیدار می 

او را از بند، و اخلاق از سقوط. این سه، سه ضلع مثلثی هستند که در مجموع »انسانیت«  

ای  ریزد. جامعه دهند. هرگاه یکی از اضلاع تضعیف شود، تمام ساختار فرو می را شکل می 

ای که  شود. جامعه که آگاه است اما آزادی ندارد، به استبداد فکری و فرهنگی دچار می 

ای که  انجامد. و جامعه ها میومرج و فروپاشی ارزش اخلاق است، به هرج آزادی دارد اما بی 
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افتد. پس رشد متوازن این سه بعُد، اخلاق دارد اما آگاهی ندارد، در دام تعصب و جمود می 

 .شرط بلوغ فردی و اجتماعی است

تنهایی کافی نیست؛  دهد. اما تشخیص به آگاهی به انسان قدرت تشخیص خیر و شر می 

داند نیز انجام دهد. این عمل، نیازمند آزادی است. انسان باید بتواند آنچه را درست می

نیز چارچوبی است که میان تمایلات و ارزش  برقرار می اخلاق  تعادل  سان،  کند. بدین ها 

ی آگاهی، بلکه نگهبان مسیر انسانیت است. اخلاق نه دشمن آزادی است و نه محدودکننده 

شود و آگاهی به ابزار سلطه. تنها با اخلاق  در نبود اخلاق، آزادی به خودخواهی بدل می 

داند که  انسان آگاه می .آیند است که آگاهی و آزادی هر دو به خدمت رشد و تعالی درمی 

تنها بر خودش بلکه بر دیگران  هایش نه تصمیم فهمد که  آور است. او می آزادی، مسئولیت 

اثر می  از این و جهان پیرامون  انتخابی  گذارد.  نه قانون تحمیلی، بلکه  او  برای  رو، اخلاق 

آگاهانه است. چنین انسانی از درون آزاد است؛ زیرا وجدانش راهنما و ناظر اوست، نه ترس 

ی کرامت انسانی است. انسانِ اخلاقی  از مجازات یا انتظار پاداش. این آزادی درونی، ریشه 

آزاد است چون تابع وجدان خویش است، و انسانِ آزاد اخلاقی است چون مسئول اعمال  

 ( 1399. )ن باقری،  ).خویش است

های تربیتی و آموزشی، این سه مفهوم باید در کنار هم پرورش یابند. آموزش تنها در نظام 

رهایی  اخلاق  زمانی  و  سازد  ممکن  را  اندیشه  آزادی  بینجامد،  آگاهی  به  که  است  بخش 

گذارد؛  کند، آگاهی را ناقص می مسئولانه را نهادینه کند. معلمی که فقط دانش منتقل می

سازد، پلی  گاه که روح پرسشگری، وجدان و انتخاب آگاهانه را در شاگردان بیدار می اما آن 

ای سازد. در چنین فرایندی، یادگیری به تجربه میان دانستن، آزاد بودن و درست زیستن می 

در سطح فلسفی، پیوند آگاهی، آزادی و  .شود، نه صرفاً انتقال اطلاعاتاخلاقی تبدیل می 

گفت: »انسان محکوم  رسد. سارتر می ها به اوج می لیستی اگزیستانسیااخلاق در اندیشه 

تواند از مسئولیت انتخاب خود بگریزد. اما این آزادی، بدون  به آزادی است«، یعنی نمی 

انجامد. از سوی دیگر، اگزیستانسیالیسم اخلاق را نه  آگاهی از خود و جهان، به پوچی می 

سازد.  داند. انسان با هر انتخاب، خود را می ای از قوانین، بلکه فرآیند خودسازی می مجموعه 


